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Abstract 
This article aims to conduct a comparative examination and critique of 

jurisprudential and legal opinions concerning polygyny, offering an in-

depth analysis of the perspectives held by both its proponents and 

opponents. This study employs a descriptive-analytical method, relying 

on library and documentary sources. The findings indicate that 

opponents, invoking concepts such as inherent human dignity, legal 

equality, and the psychological well-being of the family, regard 

polygyny as an inherently unequal and harmful institution. Through a 

hermeneutic interpretation of Qur’an 4:129, this group considers the 

condition of ‘justice’ to be practically impossible—particularly in its 

emotional dimension—and thus views the ruling as one tied to specific 

historical circumstances that have lost contemporary relevance. 

Conversely, proponents, adopting a functionalist perspective, 

conceptualize polygyny as a “social necessity” for addressing problems 

such as population imbalance, the protection of women without 

guardians, and as a moral mechanism for preventing social corruption. 

From this standpoint, Islam did not innovate this pre-existing custom, 

but rather restricted and reformed it by imposing stringent requirements 

such as material justice and financial capability. The conclusion 

highlights the tension between the two models of “individual-emotional 

rights” and “social necessities.” Ultimately, the article argues that 

contemporary legal trends are moving toward restricting the ruling 

through judicial and statutory oversight in order to create a balance 

between safeguarding women’s dignity and responding to social needs. 

 

Keywords: Polygyny; Islamic jurisprudence and family law; justice; 

human dignity; social necessity. 

 

 

 چکیده 
آرای فقهی و حقوقی پیرامون تعدد زوجات، به این مقاله با هدف بررسی تطبیقی و نقد  

پردازد. پژوهش حاضر با روشی  های موافقان و مخالفان این حکم می تحلیل عمیق دیدگاه

بر منابع کتابخانه-توصیفی با تکیه  یافتهتحلیلی و  اسنادی انجام شده است.  و  ها نشان  ای 

و  می  حقوقی  برابری  انسان،  ذاتی  کرامت  چون  مفاهیمی  به  استناد  با  مخالفان  که  دهد 

دانند. این گروه  زا می سلامت روانی خانواده، تعدد زوجات را نهادی ذاتاً نابرابر و آسیب

ویژه  الوقوع، بهسوره نساء، شرط »عدالت« را امری محال  1۲۹با تفسیری هرمنوتیکی از آیه  

می  خاصی  تاریخی  شرایط  به  مختص  را  حکم  و  کرده  تلقی  عاطفی،  بعد  که    داننددر 

موضوعیت خود را از دست داده است. در مقابل، موافقان با نگاهی کارکردگرایانه، آن  

را یک »ضرورت اجتماعی« برای حل معضلاتی چون عدم توازن جمعیتی و سرپرستی از  

کنند. از این منظر،  سرپرست و یک راهکار اخلاقی برای پیشگیری از فساد تلقی می زنان بی 

گیرانه مانند عدالت مادی و توانایی مالی، این سنت پیشینی  اسلام با وضع شروطی سخت

گر تقابل میان دو گیری نهایی نشانرا نه ابداع، بلکه تحدید و اصلاح نموده است. نتیجه

های اجتماعی« است. مقاله در نهایت استدلال  عاطفی« و »ضرورت-الگوی »حقوق فردی

به سمت تحدید حکم از طریمی  قانونی حرکت کند که روند فعلی  ق نظارت قضایی و 

 کند تا توازنی میان حفظ کرامت زن و پاسخ به نیازهای اجتماعی برقرار گردد. می 

  انسانی، ضرورت   خانواده، عدالت، کرامت   حقوق   و  زوجات، فقه   تعدد:  کلیدواژگان
 اجتماعی. 
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 مقدمه 

از  مسئله  یکی  مردان،  چندهمسری  یا  زوجات«  »تعدد  ی 

بحث چالش و  فقه  برانگیزترین  حوزه  در  موضوعات  برانگیزترین 

رود که در طول تاریخ همواره  خانواده به شمار میاسلامی و حقوق  

های گوناگون بوده است. این حکم که  محل گفتگو و تقابل دیدگاه 

ریشه در متون دینی دارد و در آیه سوم سوره نساء با شروطی خاص،  

به ویژه شرط »عدالت«، جواز آن صادر شده، نه تنها در میان مسلمانان  

 های متفاوتی داشته است. بلکه در نگاه اندیشمندان غربی نیز بازتاب

نواندیشان   برخی  و  غرب  جهان  در  ویژه  به  مخالفان،  سو،  یک  از 

مسلمان، این حکم را نمادی از نابرابری جنسیتی، تحقیر جایگاه زن و  

دانند. از نگاه این گروه،  عامل ایجاد تشنج و کینه در نهاد خانواده می 

های انسانی مدرن و کرامت زن در تضاد است  تعدد زوجات با ارزش 

به یک  را  تنزل میو زن  انسان  معتقد  چهارم یک  این دیدگاه  دهد. 

است که اسلام به صورت تدریجی به دنبال لغو این حکم بوده و شرط  

 نیافتنی برای آن قرار داده است. عدالت را به عنوان مانعی تقریباً دست

از سوی دیگر، موافقان، چه در میان فقهای سنتی و چه در میان برخی  

به جنبه  این حکم توجه  متفکران غربی،  های اجتماعی و کارکردی 

تواند به عنوان  کنند که تعدد زوجات می ها استدلال میکنند. آنمی

آماده  راه  زنان  تعداد  فزونی  مانند  اجتماعی  مشکلات  برای  حلی 

ازدواج بر مردان، سرپرستی از زنان بیوه و یتیمان، و جلوگیری از فساد  

تأکید   گروه  این  کند.  عمل  جامعه  در  نامشروع  روابط  و  اخلاقی 

کنند که اسلام این پدیده را ابداع نکرده، بلکه آن را از یک سنت  می

 نامحدود، به چهارچوبی قانونمند و مشروط به عدالت درآورده است. 

طرفانه، به کاوش در  مقاله پیش رو قصد دارد با نگرشی تطبیقی و بی 

اعماق این دو دیدگاه بپردازد. در این راستا، ضمن بررسی دقیق آرای  

فقهی و حقوقی، دلایل هر دو گروه موافق و مخالف از منظر تاریخی،  

استدلال  از  منصفانه  نقدی  به  و  شده  تحلیل  فلسفی  و  های  اجتماعی 

ایشان پرداخته خواهد شد تا در نهایت، تصویری جامع و روشن از  

 ابعاد گوناگون این حکم پیچیده ارائه گردد.

 

 پیشینه 

از چالش از دیرباز یکی  برانگیزترین مباحث  موضوع تعدد زوجات 

به آن   متعددی  و آثار  بوده  اسلامی  اندیشه  و  فقه، حقوق  در حوزه 

بندی  توان در چند دسته کلی طبقه ها را میاند. این پژوهش پرداخته

تبیینی و دفاعی قرار دارند که   با رویکرد  کرد. در یک سو، آثاری 

( مطهری  مرتضی  معاصر،  دوران  در  آن  شاخص  در 1۳۸0چهره   )

بر   تأکید  با  گروه  این  است.  اسلام«  در  زن  حقوق  »نظام  کتاب 

تأهل«   »حق  و  مردان«  بر  زنان  آمار  »فزونی  اجتماعی«،  »ضرورت 

ای صیانت از جامعه و تحدید یک  همگانی، این حکم را راهکاری بر

می اسلام  از  پیش  نامحدود  علسنت  چون  اندیشمندانی  ی  دانند. 

تاریخی و کارکرد اجتماعی آن تأکید  1۳۶0شریعتی ) بستر  نیز بر   )

 . (Sharī'atī, 1981)  اندورزیده 

جای   حکم  شدید  تقیید  طرفداران  یا  مخالفان  دیگر،  سوی  در 

)می ابوزید  حامد  نصر  چون  متفکرانی  تفسیری    ۲004گیرند.  با  م( 

آیات   از  محال هرمنوتیکی  را  عدالت  شرط  و  قرآن،  دانسته  الوقوع 

می منتفی  عملاً  را  کاتوزیان  حکم  ناصر  نظیر  حقوقدانانی  شمارند. 

( نیز با تمرکز بر »کرامت انسانی زن«،  1۳۸1( و مهرانگیز کار )1۳۸۷)

»آثار روانی مخرب« و »عدم تطابق با حقوق مدرن«، به نقد مبانی و  

پرداخته  آن  حقوقی   ;Kātūziyān, 2008)  اند آثار 

Mehrangiz Kār, 2002) . 

های ارزشمند، خلأ یک تحلیل جامع و تطبیقی  با وجود این پژوهش 

های فقهی، حقوقی،  که به صورت همزمان به نقد و ارزیابی استدلال 

تاریخی و اجتماعی هر دو گروه موافق و مخالف در کنار یکدیگر 

می احساس  میبپردازد،  حاضر  مقاله  این  شود.  دادن  قرار  با  کوشد 

های متضاد در یک چارچوب تحلیلی واحد، این خلأ را پر  دیدگاه 

 تر از ابعاد گوناگون مسئله یاری رساند. کرده و به درکی عمیق 

 روش

توصیفی مقاله،  این  در  تحقیق  گردآوری  -روش  و  است  تحلیلی 

به منابع کتابخانه  ای صورت گرفته است. در گام  اطلاعات با استناد 

های فقهی و حقوقی پیرامون تعدد زوجات و آرای  نخست، دیدگاه 
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فیش روش  از  استفاده  با  مخالف،  و  موافق  برداری،  اندیشمندان 

های هر یک  اند. سپس، مبانی و استدلال بندی شده استخراج و دسته 

ها به صورت تطبیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته  از این دیدگاه 

است. در نهایت، با رویکردی انتقادی، نقاط قوت و ضعف هر نظریه  

 .گیری جامع فراهم گرددارزیابی شده تا زمینه برای نتیجه 

 مبانی نظری 

 تعدد زوجات 

ترین مباحث حقوق  مفهوم »تعدد زوجات« به عنوان یکی از پیچیده 

آن   و شرعی  تاریخی  ابعاد  بررسی  و  دقیق  تعریف  نیازمند  خانواده، 

 است.

ی زناشویی یک فرد با بیش از  در معنای عام، »چندهمسری« به رابطه

می اطلاق  همسر  »تعدد  یک  است:  اصلی  شکل  دو  شامل  که  شود 

زوجات« یعنی ازدواج یک مرد با چند زن، و »چندشوهری« به معنای  

قوانین   و  اسلام  نظام حقوقی  آنچه در  با چند مرد.  ازدواج یک زن 

گذاری  مدنی کشورهای اسلامی، از جمله ایران، مورد بحث و قانون 

قرار گرفته، صرفاً شکل اول یعنی تعدد زوجات است و چندشوهری  

می ممنوع  و  حرام  حقوقدانان،  و  فقها  آراء  اتفاق  باشد  به 

(Kātūziyān, 2008)  به منحصراً  مقاله  این  موضوع  بنابراین،   .

 بررسی جواز و شروط ازدواج مجدد مردان اختصاص دارد.

بلکه   نیست،  اسلام  دین  ابداع  زوجات  تعدد  رایج،  تصور  برخلاف 

های مختلف جهان  ای طولانی در میان اقوام و تمدن ای با سابقه پدیده 

است. این رسم در عصر جاهلیت و پیش از اسلام در میان اعراب به  

شکلی نامحدود و بدون هیچ قید و شرطی رواج داشت و یک مرد  

شماری زن داشته باشد. استاد مطهری با بررسی توانست تعداد بیمی

کند که نقش اسلام، ابداع آن نبود، بلکه  تاریخ این پدیده، تأکید می 

ضابطه بود  مند ساختن یک سنت رایج و بی»محدود کردن« و قاعده 

(Moṭahharī, 2001)  این امر در میان ادیان ابراهیمی دیگر نیز .

به ازدواج  های متعدد  سابقه داشته است؛ چنانکه در متون عهد عتیق 

بنی  اشاره  انبیای  داوود  یعقوب و حضرت  اسرائیل همچون حضرت 

. لذا اقدام شریعت اسلام در واقع یک  (Durant, 2022)شده است  

 رود.گام اصلاحی بزرگ برای کنترل این پدیده اجتماعی به شمار می

ترین مستند شرعی برای جواز تعدد زوجات، آیه  ترین و بنیادی اصلی

سوم از سوره نساء است که چهارچوب این حکم را به روشنی تبیین  

فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکمُْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنىَ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ  …کند: » می

پس از زنان، آنچه شما را پسند افتاد،  … ؛ …خِفْتمُْ أَلَّا تعَْدِلوُا فَوَاحِدَةً

دو دو، سه سه، چهار چهار، به نکاح درآورید؛ و اگر بیم آن دارید  

 (. ۳« )نساء/ …که به عدالت رفتار نکنید، پس تنها یک زن بگیرید

سازد: تحلیل این آیه دو رکن اساسی را برای این حکم مشخص می

تعیین یک   به حداکثر    سقف کمینخست،  را  همسران  تعداد  که 

می محدود  نفر  مهمچهار  و  دوم،  یک  کند.  آن، وضع  از  شرط  تر 

یعنی »عدالت«. جواز ازدواج با بیش از یک زن، به صورت    کیفی

برقراری  در  مرد  توانایی  به  مقید  شدت  به  بلکه  نشده،  صادر  مطلق 

عدالت میان همسرانش است و در صورت وجود »بیم« و ترس از عدم  

همسری امر فرموده است  اجرای عدالت، شارع مقدس صراحتاً به تک 

(Sadr, 1969)  اصلی محور  به  که  است  عدالت  شرط  همین   .

های مختلف تبدیل شده  اختلاف نظر میان موافقان و مخالفان در دوره 

 است.

 مفهوم عدالت  

مفهوم »عدالت« به عنوان شرط محوری جواز تعدد زوجات در آیه  

سوم سوره نساء، همواره کانون اصلی مناقشات فقهی و حقوقی بوده  

از دو تفسیر متفاوت نشئت می گیرد: است. این اختلاف نظر عمدتاً 

 عدالت رفتاری و عدالت عاطفی.

این تفسیر که دیدگاه مشهور و مورد  عدالت رفتاری و مادی:  

قبول اکثریت قاطع فقهای امامیه و حقوقدانان اسلامی است، عدالت  

داند که قابل سنجش و  را به معنای برابری در امور عینی و بیرونی می

تعریف   اصلی  حوزه  سه  در  عدالت  این  هستند.  مرد  توسط  اجرا 

شود: برابری در »نفقه« )شامل خوراک، پوشاک، مسکن و سایر می

شب  برابر  تقسیم  یا  »قَسمْ«  متعارف(،  هم نیازهای  برای  و  ها  نشینی 

همسران  هم با  برابر  و  نیکو  رفتار  یا  معاشرت«  »حُسن  و  خوابگی، 
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(Ṣafā'ī & Emāmī, 2001)  از این منظر، آنچه از مرد خواسته .

با   فقها  اوست.  توانایی  و  اختیار  حیطه  در  که  است  عدالتی  شده، 

سوم   آیه  در  که  عدالتی  معتقدند  نساء،  سوره  آیه  دو  میان  تفکیک 

شرط جواز شده، همین عدالت عملی و رفتاری است که امری ممکن 

 باشد. و مقدور می

عاطفی:   و  قلبی  تفسیر که عمدتاً توسط  عدالت  این  مقابل،  در 

شود، دامنه  نواندیشان دینی و مخالفان تعدد زوجات مطرح میبرخی 

دهد. استناد  عدالت را به امور قلبی و عواطف درونی نیز گسترش می 

سوره نساء است: »ولََنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تعَْدِلُوا    1۲۹اصلی این گروه، آیه  

حرََصْتمُْ وَلوَْ  النِّسَاءِ  نمی…بَینَ  هرگز  شما  )و  به  «  زنان  میان  توانید 

ایشان   باشید(.  کار[ حریص  این  ]بر  که  کنید، هرچند  رفتار  عدالت 

می برقراری استدلال  امکان  عدم  به  خود  خداوند  چون  که  کنند 

عدالت )که شامل محبت قلبی است( گواهی داده، شرط اصلی جواز  

تعدد زوجات عملاً امری محال است. در نتیجه، این آیه در واقع حکم  

را نسخ یا به شدت تقیید کرده و نظام خانواده در    جواز در آیه سوم

تک  سمت  به  را  میاسلام  سوق   ,Moṭahharī)دهد  همسری 

. این دیدگاه معتقد است که اسلام به صورت تدریجی در  (2001

مانعی   عنوان  به  را  عدالت  شرط  و  بوده  حکم  این  الغای  پی 

 نیافتنی در مسیر آن قرار داده است.دست

 فقه و حقوق خانواده 

»فقه« در اصطلاح، علم استنباط و استخراج احکام عملی و تکالیف 

تأیید   از منابع اصلی دین، یعنی قرآن، سنت )گفتار، رفتار و  شرعی 

است   عقل  و  اجماع  ائمه(،  و   ,Ja'farī Langarūdī)پیامبر 

احکام  (2007 همچنین  و  معاملات،  عبادات،  چون  موضوعاتی   .

می قرار  حوزه  این  در  ارث(  طلاق،  )نکاح،  این  خانواده  بر  گیرند. 

اساس، جواز »تعدد زوجات« یک حکم فقهی است که فقها با استناد  

 اند. سوره نساء و روایات، به آن دست یافته  ۳به آیه 

شاخه خانواده«  »حقوق  مقابل،  حقوق  در  و  مدنی  حقوق  از  ای 

اعتبار   به  میان اشخاص  تنظیم روابط حقوقی  به  است که  خصوصی 

پردازد. این رشته، قواعد حاکم بر ها در یک خانواده میعضویت آن 

تشکیل، آثار و انحلال نهاد خانواده، از جمله ازدواج، طلاق، قرابت،  

نفقه را در چهارچوب قوانین مصوب یک کشور مطالعه و   نسب و 

 . (Kātūziyān, 2008)کند اجرا می

حقوق   که  شخصیه«  »احوال  حوزه  در  ویژه  به  ایران،  حقوقی  نظام 

دهد، پیوندی ناگسستنی با فقه  خانواده بخش عمده آن را تشکیل می

امامیه دارد. اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر  

اقتصادی،  می مالی،  مدنی، جزایی،  مقررات  و  قوانین  کلیه  که  دارد 

باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل، حاکمیت    … اداری و

 کند. گذاری را تضمین میفقه بر نظام قانون 

ایرانی در تدوین کتاب هفتم قانون مدنی )در  در عمل، قانون  گذار 

قانونی   مواد  به  مستقیماً  را  فقهی  احکام  از  بسیاری  طلاق(،  و  نکاح 

توان این بخش از قانون مدنی را  تبدیل کرده است؛ تا جایی که می

(. در  ۲4:  1۳۸۵گذاری شده( نامید )کاتوزیان،  »فقه مُدَوَّن« )فقه قانون 

قانون  نیز،  تعدد زوجات  اصل جواز  موضوع  پذیرش  با  ایرانی  گذار 

فقهی آن، کوشیده است تا با وضع مقرراتی خاص، آن را مدیریت و  

مند کند. به عنوان مثال، در حالی که فقه امامیه ازدواج مجدد مرد نظام

را به رضایت همسر اول یا اجازه دادگاه منوط نکرده است، »قانون  

ه  با  خانواده«  از  حمایت  جلوگیری  و  خانواده  نهاد  از  حمایت  دف 

سوءاستفاده، ازدواج مجدد را نیازمند کسب اجازه از دادگاه و احراز  

همسران   میان  عدالت  اجرای  و  مرد  مالی  توانایی  همچون  شرایطی 

است   بارز  (Ṣafā'ī & Emāmī, 2001)دانسته  نمونه  امر  این   .

الزامات حقوقی و اجتماعی در نظام   تعامل میان حکم اولیه فقهی و 

 گذاری ایران است. قانون

 تفسیر و تأویل 

اختلاف  تعدد  ریشه  دائمی  جواز  عدم  یا  جواز  درباره  عمیق  نظر 

توان در دو رویکرد بنیادین به متن قرآن جستجو کرد: زوجات را می 

 »تأویل«.»تفسیر« و 

پرده  و  معنای کشف  به  قرآنی،  علوم  اصطلاح  در  از  تفسیر  برداری 

معنای ظاهری کلام خداوند و تبیین مراد متکلم بر اساس قواعد زبان 

 ,Ṭabāṭabā'ī)عربی، شأن نزول آیات و روایات معصومین است  
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سوره نساء )»فَانْکِحُوا    ۳. فقهای سنتی با اتکا به این روش، آیه  (1997

«( را یک »نصّ« صریح  …وَثلَُاثَ وَرُبَاعَ  ٰ  مَا طَابَ لَکمُْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنىَ

دانند که ازدواج با حداکثر چهار زن را به شرط  و حکمی حقوقی می

عدالت، مجاز شمرده است. از این منظر، تا زمانی که موضوع )امکان  

نیز   حکم  دارد،  وجود  عدالت(  اجرای  )امکان  شرط  و  ازدواج( 

 پابرجاست. 

در مقابل، تأویل به معنای بازگرداندن لفظ از معنای ظاهری به معنای  

تر آن است که با روح کلی شریعت )مقاصد الشریعه(  باطنی و عمیق 

گیری از  و سایر اصول دینی سازگاری دارد. نواندیشان دینی، با بهره 

تاریخ رویکردی  و  می تأویل  استدلال  تعدد  مند،  جواز  که  کنند 

زوجات، یک حکم غایی و ابدی نبوده، بلکه راهکاری موقت برای  

بیوگان( بوده   یتیمان و  حل بحران اجتماعی صدر اسلام )سرپرستی 

یا   غایی«  »علت  استخراج  دنبال  به  که  هرمنوتیکی  روش  این  است. 

هدف اخلاقی حکم در بستر تاریخی آن و بازتعریف کاربرد آن در  

معاصر فضل  جهان  چون  متفکرانی  توسط  قالب  الرحاست،  در  من 

. این  (Rahman, 1982) نظریه »حرکت دوگانه« تدوین شده است  

سوره نساء )»ولََنْ تَستَْطِیعُوا أَنْ تعَْدِلُوا بیَنَ   1۲۹دیدگاه با استناد به آیه 

غیرممکن  …النِّسَاءِ را  )عاطفی(  کامل  عدالت  به  دستیابی  که   )»

همسری گیرد که روح قرآن در نهایت به سوی تک داند، نتیجه میمی

. این  (Pakatchi, 2014) کند  گیری میبه عنوان یک اصل جهت 

 شناختی، کلید درک تقابل دو دیدگاه است. شکاف روش 

 ضرورت اجتماعی 

اسلامی،  احکام  فلسفه  تبیین  و  توجیه  در  مهم  رویکردهای  از  یکی 

این  است.  اجتماعی«  »ضرورت  بر  مبتنی  کارکردگرایانه  نگرش 

دیدگاه معتقد است که برخی از احکام، به ویژه در حوزه اجتماعی، 

نیازهای   به  برای حل معضلات و پاسخ  به عنوان راهکارهای عملی 

شده  تشریع  جامعه  منطق  واقعی  فاقد  و  تعبدی  احکامی  صرفاً  و  اند 

ابتدایی،   نه یک حکم  تعدد زوجات  منظر،  این  از  نیستند.  اجتماعی 

بلکه یک راه حل ثانویه برای شرایطی است که جامعه یا فرد با یک  

می  روبرو  اجتماعی  یا  اخلاقی  سعید  معضل  محمد  چنانکه  شود. 

البوطی استدلال می  برابر  کند، این حکم مسیری مشروع در  رمضان 

می قرار  به یک همسر  مردی  اکتفا  به  قادر  موجه  دلایل  به  که  دهد 

و   قانونمند  راهی  نامشروع،  روابط  و  گناه  انتخاب  به جای  تا  نیست 

مسئولانه را برگزیند و از این طریق، جامعه از فساد بیشتر مصون بماند  

(Al-Būṭī, 1996). 

در بحث تعدد زوجات، این استدلال به طور برجسته توسط متفکران  

معاصر برای دفاع از این حکم به کار رفته است. دکتر علی شریعتی  

»هوس  میان  صراحت  مذموم  به  و  رایج  را  آن  که  فردی«  چرانی 

»ضرورت  می یک  را  آن  که  اسلامی«  زوجات  »تعدد  و  داند، 

  ۳شود. او با اشاره به شأن نزول آیه  نامد، تمایز قائل میاجتماعی« می

می تأکید  نساء،  از  سوره  بحث  دل  در  مسئله  این  طرح  که  کند 

دهد که هدف اصلی، ایجاد یک سازوکار  سرنوشت یتیمان، نشان می

حمایتی برای سرپرستی از زنان بیوه و فرزندان یتیمی بوده است که  

 ,Sharī'atī)گاه خود را از دست داده بودند  ها، تکیه به دلیل جنگ 

. محمد اسد، متفکر مسلمان غربی، نیز در تفسیر خود بر قرآن، (1981

کند که این آیه بلافاصله  این دیدگاه را تقویت کرده و تصریح می

پس از جنگ احد نازل شد؛ جنگی که به شهادت بسیاری از مردان  

سرپرست شدن تعداد زیادی از زنان و کودکان انجامید.  مسلمان و بی

اقدام   یک  تاریخی،  بستر  این  در  زوجات  تعدد  جواز  بنابراین، 

آسیب  از  حمایت  برای  اضطراری  جامعه  اجتماعی  اقشار  پذیرترین 

 . (Asad, 1980)بوده است  

بحران   یک  حل  منظر  از  را  حکم  این  نیز  مطهری  مرتضی  استاد 

کند کند. او با استناد به آمارها، استدلال میاجتماعی دائمی تحلیل می

که تعداد زنان آماده ازدواج به دلایل مختلف )طول عمر بیشتر زنان،  

بیشتر مردان در حوادث و جنگ تعداد مردان  تلفات  از  ها( همواره 

همسری تنها شکل قانونی ازدواج  بیشتر است. از نظر ایشان، اگر تک

محروم   تأهل«  طبیعی  »حق  از  همیشه  برای  زنان  از  گروهی  باشد، 

مانند. لذا، جواز تعدد زوجات، نه یک امتیاز برای مرد، بلکه حقی  می

به نفع زنان و راهکاری ضروری برای جلوگیری از فساد اخلاقی و  

ین صورت، یا به تجرد قطعی حفظ کرامت زنانی است که در غیر ا
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 ,Moṭahharī)شوند محکوم شده یا به روابط نامشروع کشیده می

. یوسف قرضاوی نیز علاوه بر این ضرورت اجتماعی کلان،  (2001

اشاره میبه »ضرورت  ابتلای همسر  های فردی«  کند؛ شرایطی مانند 

اول به بیماری مزمن یا نازایی او که حق طبیعی مرد برای داشتن فرزند  

کند. در چنین مواردی، تعدد زوجات به عنوان راهکاری  را سلب می

تر از طلاق دادن همسر بیمار یا محرومیت دائمی تر و انسانی اخلاقی

 .(Al-Qaraḍāwī, 1985)شود از فرزندآوری مطرح می

 کرامت انسانی زن و حقوق بشر 

از منظر مخالفان، تعدد زوجات یک نهاد حقوقی منسوخ است که با 

 .اصول بنیادین حقوق بشر و کرامت ذاتی انسان در تعارض قرار دارد

بین  اسناد  در  که  رویکرد،  یافته،  این  بازتاب  نیز  بشر  حقوق  المللی 

چندهمسری را مصداق بارز تبعیض علیه زنان و مغایر با اصل برابری  

می خانواده  زنان،  در  علیه  تبعیض  رفع  )کمیته  این  م(.  1۹۹4داند 

دیدگاه، ازدواج را یک پیوند عاطفی، روانی و اجتماعی انحصاری  

داند و تعدد زوجات را به مثابه نقض این برابری  میان دو فرد برابر می

می تلقی  زن  انسانی  تحقیر جایگاه  میو  استدلال  این  کند.  که  شود 

عمل، با تقسیم توجه و منابع عاطفی و مادی شوهر، زن را از جایگاه  

دهد و به کرامت  یک شریک کامل به یک »شریک جزئی« تنزل می

می  لطمه  راستا،  .  (Mehrangiz Kār, 2002)زند  او  همین  در 

کنند  متفکرانی با نقد تفاسیر مردسالارانه از متون دینی، استدلال می

آمیز زن را که در روح  که چنین ساختارهایی، جایگاه برابر و کرامت 

میآموزه  مخدوش  دارد،  وجود  دینی  اصیل  سازند های 

(Mernissi, 2001).  جامعه و  حقوقدانان  این،  بر  شناسان افزون 

های روحی و روانی جدی  کنند که این حکم، آسیبمنتقد تأکید می

آورد و با ایجاد حسادت، رقابت و  بر همسر اول و فرزندان وارد می 

ثباتی عاطفی، بنیان خانواده را که باید کانون آرامش باشد، متزلزل  بی

منظر جامعه. سازدمی اساسی از  کارکردهای  این وضعیت  شناختی، 

جامعه و  عاطفی  حمایت  مانند  با  خانواده،  را  فرزندان  سالم  پذیری 

در نتیجه، حتی اگر شرط   .(E'Zāzī, 2006) کند  اختلال مواجه می

»عدالت« مادی نیز رعایت شود، آسیب عاطفی و روانی وارد بر زن،  

از یک   بر برخورداری  بر سلامت روان« و »حق  نقض آشکار »حق 

زندگی خانوادگی سالم« است؛ حقوقی که امروزه جزء حقوق اساسی  

 . (Kātūziyān, 2008)آیند بشر به شمار می

 بحث و بررسی

 تحلیل و نقد دیدگاه مخالفان

ای طولانی است و از سوی  مخالفت با نهاد تعدد زوجات دارای پیشینه 

مبشران  طیف و  منتقدان غربی  از  است؛  های گوناگونی مطرح شده 

شناسان و نواندیشان  دانان، جامعهها، حقوقمسیحی گرفته تا فمینیست 

ها دینی در جهان اسلام. اگرچه خاستگاه و مبانی استدلال این گروه 

گاه با یکدیگر متفاوت است، اما همگی در یک نقطه اشتراک دارند:  

و   جنسیتی،  برابری  انسانی،  کرامت  مدرن  مفاهیم  با  زوجات  تعدد 

 سلامت روانی و اجتماعی نهاد خانواده در تضاد است.

بندی کرد توان در چند محور اصلی دسته های مخالفان را می استدلال 

شود: استدلال مبتنی بر  که در ادامه به تفصیل به هر یک پرداخته می

های روانی و  کرامت انسانی و اصل برابری، استدلال مبتنی بر آسیب 

های اجتماعی، عاطفی، استدلال مبتنی بر تزلزل نهاد خانواده و آسیب 

دینی که بر »عدم امکان تحقق  ترین استدلال درونو در نهایت، مهم 

 شرط عدالت« استوار است. 

 استدلال مبتنی بر کرامت انسانی و اصل برابری 

 کرامت»   مفهوم   در  ریشه   زوجات،  تعدد  با  مخالفت  محور  تریناساسی

  دو   عنوان   به   مرد  و  زن  منظر،  این  از.  دارد  «برابری  اصل»   و   «انسان  ذاتی

  که   دیدگاه،  این .  هستند  برابر  حقوق  و  ذاتی  ارزش  دارای  انسان،

 مرد  کامل  مساوات »   بر  تأکید   با   نیز  عبده   محمد   چون  متفکرانی   توسط

  اساس  بر  که  داند می پیمانی  را  ازدواج شده، مطرح «انسانیت در  زن  و

عبده ) گیردمی شکل برابر فرد دو متقابل حقوق و همدلی مشارکت،

کنند که نهاد  مخالفان استدلال می   (.۳۵1-۳۵0:  4  ج  ق،1414  و رضا،

کند، زیرا ساختاری ذاتاً تعدد زوجات این اصل بنیادین را نقض می

 کند.مراتبی را در خانواده ایجاد مینابرابر و سلسله 

در این ساختار، مرد به عنوان محور اصلی و واحد کامل خانواده در 

شود، در حالی که زنان به جایگاه شرکای جزئی و قابل  نظر گرفته می



 معرفت و بصیرت اسلامی 

 

7 

می تنزل  آنتکثیر  نظامی،  چنین  در  بیان  یابند.  منتقدان  که  گونه 

کند و شخصیت  چهارم انسان« احساس میاند، زن خود را »یککرده 

این  (Ṭabāṭabā'ī, 1997)شود  او دچار حقارت و کوچکی می  .

احساس، نه صرفاً یک برداشت شخصی، بلکه نتیجه منطقی ساختاری 

تعهد، زمان و منابع یک مرد میان چند زن   است که در آن، عشق، 

شود. در این شرایط، زن از جایگاه یک شریک انحصاری  تقسیم می

تبدیل میو بی  از چند گزینه موجود  شود که این امر بدیل به یکی 

تعبیر   به  است.  تضاد  در  او  مستقل  هویت  و  کرامت  با  مستقیماً 

دانان منتقد، این عمل، زن را از جایگاه یک شریک کامل به  حقوق

می تنزل  جزئی«  »شریک  می یک  لطمه  او  کرامت  به  و  زند  دهد 

(Mehrangiz Kār, 2002) . 

استدلال   این  مخالفان،  دیدگاه  تشریح  در  نیز  مطهری  استاد 

کند: »زن یکی است و مرد  بندی میخواهانه را چنین صورتبرابری

یکی، هر دو با هم برابرند، اگر به مردان از لحاظ این که مرد هستند،  

توانند( تا چهار زن بگیرند، باید زنان هم  حق داده شده است که )می 

(. این استدلال نشان  ۳14:  1۳۸0همین حق را داشته باشند« )مطهری،  

اساس  می بر  که  حقوقی  تمایز  هرگونه  مخالفان،  منظر  از  که  دهد 

ها را نادیده بگیرد، فاقد وجاهت  جنسیت باشد و برابری بنیادین انسان

های جهانی حقوق  است. این دیدگاه، تعدد زوجات را با روح اعلامیه 

رد در تمام شئون زندگی، به ویژه در بشر که بر برابری کامل زن و م

 بیند. تشکیل خانواده تأکید دارند، آشکارا در تضاد می

 های روانی و عاطفیاستدلال مبتنی بر آسیب 

ملموس از  زوجات،  یکی  تعدد  به  انتقادات  پرتکرارترین  و  ترین 

های شدید روانی و عاطفی است که بر همسران و  تمرکز بر آسیب

کنند که نهاد خانواده باید  شود. مخالفان تأکید میفرزندان وارد می 

کانون آرامش، امنیت عاطفی و روانی باشد، اما تعدد زوجات به طور  

به میدان  سیستماتیک این آرامش را از بین می برد و محیط خانه را 

 کند.رقابت، حسادت و تنش تبدیل می

این انتقاد که در متون کلاسیک نیز به عنوان یکی از اشکالات اصلی  

می بیان  شده،  »جریحهمطرح  باعث  حکم  این  که  شدن  دارد  دار 

به شوهر را خاموش میعواطف زنان می کند و حس  شود و علاقه 

.  (Ṭabāṭabā'ī, 1997)گرداند«  حب او را مبدل به حس انتقام می 

روان  تحلیل  است:  این  انکارناپذیر  واقعیت  یک  بر  مبتنی  شناختی، 

انحصار عاطفی یکی از نیازهای اساسی انسان در یک رابطه زناشویی  

است. اشتراک گذاشتن شریک زندگی با فردی دیگر، به طور طبیعی 

و   اضطراب  خشم،  حسادت،  مانند  مخرب  احساساتی  به  منجر 

شود. این احساسات، نه نشانه ضعف شخصیتی زن، بلکه  افسردگی می

واکنشی طبیعی به تهدید شدن امنیت عاطفی و جایگاه او در خانواده  

 است.

شود. همسران بعدی  های روانی تنها به همسر اول محدود نمیآسیب

انگ  با  اغلب  از  نیز  ناشی  اضطراب  یا  گناه  احساس  اجتماعی،  های 

بزرگ شاید  اما  هستند.  مواجه  پرتنش  زندگی  یک  به  ترین  ورود 

خانواده  در  که  کودکانی  باشند.  فرزندان  نظام،  این  های  قربانیان 

های میان  ها و کینه کنند، اغلب در میانه رقابت چندهمسری رشد می

می گرفتار  آن مادرانشان  و  شوند.  تبعیض  دائمی،  تنش  شاهد  ها 

های متخاصم هستند.  طرفداری از سوی پدر، و تقسیم خانواده به جناح 

آن  روانی  محیط، سلامت  از رشد  این  مانع  و  انداخته  به خطر  را  ها 

ین آسیب عاطفی و  شود. از منظر حقوقی مدرن، اشخصیتی سالم می

روانی، نقض آشکار »حق بر سلامت روان« و »حق بر برخورداری از  

یک زندگی خانوادگی سالم« است؛ حقوقی که امروزه جزء حقوق  

 .(Kātūziyān, 2008)آیند  اساسی بشر به شمار می

آسیب  و  خانواده  نهاد  تزلزل  بر  مبتنی  های استدلال 

 اجتماعی 

این محور از استدلال، پیامدهای تعدد زوجات را از سطح فردی و  

می تحلیل  اجتماعی  مقیاس  در  را  آن  و  برده  فراتر  کند. خانوادگی 

ترین نهاد  مخالفان معتقدند از آنجا که خانواده، سلول بنیادین و اصلی 

بی  و  به تضعیف  هر عاملی که  است،  منجر  سازنده جامعه  ثباتی آن 

 رساند.شود، در نهایت به کل جامعه آسیب می

ها در آن  تعالی و قدرتمندی هر جامعه به این بستگی دارد که خانواده 

تشنج و مستحکم باشند. تعدد زوجات با  جامعه، تا چه حد، ثابت و بی 



 معرفت و بصیرت اسلامی 

 

8 

نهادینه کردن »حسادت، کینه، دودستگی و نفاق«، دقیقاً عکس این  

ای که باید مهد  . خانواده (Ṭabāṭabā'ī, 1997)کند  هدف عمل می

پرورش همکاری، اعتماد و همبستگی باشد، به بستری برای تفرقه و  

های درونی، انرژی و منابع خانواده را  شود. این تنش نزاع تبدیل می

نهایت، کل جامعه  و در  اعضای آن  پیشرفت  از  مانع  و  برده  تحلیل 

 شود.می

زمینه  را  حکم  این  مخالفان  این،  بر  شکلعلاوه  نوعی ساز  گیری 

دانند. وقتی ازدواج مجدد  اعتمادی عمومی در روابط زناشویی میبی

مرد به یک امکان همیشگی تبدیل شود، امنیت روانی همسر اول دائماً  

تواند به کاهش تعهد و  گیرد و این امر میدر معرض تهدید قرار می

ابزاری   صمیمیت در روابط منجر شود. این حکم همچنین به عنوان 

است   گرفته  قرار  انتقاد  مورد  شهوترانی«  در  »حرص  توجیه  برای 

(Ṭabāṭabā'ī, 1997) »هرچند موافقان میان »ضرورت اجتماعی .

(Sharī'atī, 1981)   شوند، اما  رانی فردی« تمایز قائل میو »هوس

منتقدان معتقدند که در عمل، مرز میان این دو بسیار باریک است و  

جواز قانونی تعدد زوجات، غالباً پوششی برای ارضای امیال مردان،  

وجود   به  استناد  است.  بوده  آرامش خانواده،  کردن  قربانی  بهای  به 

سراها در تاریخ خلفا و سلاطین مسلمان، شاهدی است بر اینکه  حرم

حد و حصر  جویی بیتواند به ابزاری برای لذت چگونه این جواز می

 تبدیل شود و با فلسفه اصلی تشریع خود فاصله بگیرد. 

استدلال اصلی نواندیشان دینی بر عدم امکان تحقق شرط  

 عدالت

و  مهم نواندیشان  فنی ترین  میان  در  ویژه  به  مخالفان،  استدلال  ترین 

متنی و هرمنوتیکی است. این گروه با استناد  دینی، یک استدلال درون 

کنند که شرط اصلی جواز تعدد زوجات،  به خود قرآن، استدلال می

یعنی »اجرای عدالت«، عملاً غیرممکن است و بنابراین، این حکم در  

 شرایط امروز قابلیت اجرا ندارد.

این استدلال بر پایه تحلیل ارتباط دو آیه از سوره نساء شکل گرفته  

 است:

)نساء،  .  1 مشروط  مِنَ  …»   (:۳آیه جواز  لَکمُْ  طَابَ  مَا  فَانْکِحُوا 

مَثْنىَ وَرُبَاعَ    ٰ  النِّسَاءِ  فَوَاحدَِةً  ٰ  وَثُلَاثَ  تعَْدِلُوا  أَلَّا  خِفْتمُْ  )با  …فَإِنْ   »

اند، دو یا سه یا چهار، ازدواج کنید. و اگر  زنانی که برای شما پاکیزه 

به یک زن اکتفا  می نتوانید عدالت را رعایت کنید، پس  ترسید که 

 کنید(. 

»وَلَنْ تَستَْطِیعُوا أَنْ تعَْدلُِوا    (:۱۲۹آیه نفی امکان عدالت )نساء،  .  ۲

توانید میان زنان به عدالت  « )شما هرگز نمی…بَینَ النِّسَاءِ ولََوْ حرََصْتمُْ

 رفتار کنید، هرچند که بر آن حریص باشید(. 

صریح  به شکل  و  عبده  محمد  مانند  دینی  حامد  نواندیشان  نصر  تر، 

منطقی   نتیجه  یک  به  آیه،  دو  این  دادن  قرار  هم  کنار  با  ابوزید، 

به مثابه یک »قید توضیحی« برای شرط مذکور در    1۲۹رسند: آیه  می

کند. به عبارت دیگر، قرآن ابتدا حکمی را به شرطی  عمل می  ۳آیه  

ای دیگر، تحقق آن شرط )عدالت کامل(  کند و سپس در آیه مقید می

بشر اعلام می از توان  امری محال و خارج  ابوزید استدلال  را  دارد. 

طور  می به  آیه  دو  این  از جمع  چندهمسری  که حکم حرمت  کند 

می فهمیده  نتیجه (Abu Zayd, 2004)شود  ضمنی  این  .  گیری 

به   شریعت، حرکت  نهایی  و هدف  قرآن  روح  که  است  آن  گروه 

ایده سوی تک به عنوان شکل  است.  همسری  و عادلانه خانواده  آل 

جواز تعدد زوجات صرفاً یک حکم امضایی و تدبیری موقت برای  

حکم   یک  و  بوده  اسلام  صدر  جامعه  بحرانی  شرایط  به  ساماندهی 

 تأسیسی و ابدی نیست. 

 شوند: این گروه میان دو نوع عدالت تمایز قائل می

شامل برابری در نفقه، مسکن،    عدالت رفتاری )مادی(: •

خوابگی )قَسْم(. فقهای سنتی معتقدند که این سطح  و هم

 از عدالت ممکن و مقصود آیه است.

شامل برابری در محبت، علاقه    عدالت قلبی )عاطفی(: •

 و تمایل قلبی.

کنند که واژه »عدالت« در قرآن، به ویژه در  نواندیشان استدلال می

توان آن را به امور  زمینه روابط خانوادگی، مفهومی جامع دارد و نمی
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»وَلَوْ حرََصْتمُْ« )هرچند حریص   1۲۹مادی محدود کرد. آیه   بیان  با 

باشید(، به وضوح به یک امر غیرارادی، یعنی تمایل قلبی و محبت،  

با   نیز  امام موسی صدر  است.  انسان خارج  کنترل  از  دارد که  اشاره 

تفکیک میان دو نوع عدالت در این دو آیه، بر سنگینی و دشواری  

آمده، عدالت رفتاری    ۳کند؛ عدالتی که در آیه  میاین شرط تأکید  

نفی شده، عدالت قلبی    1۲۹و قابل اجراست، اما عدالتی که در آیه  

است   خارج  بشر  توان  از  که  دیدگاه  (Sadr, 1969) است  از   .

زناشویی   رابطه  آنجا که عدالت عاطفی، که روح یک  از  منتقدان، 

پذیر نیست، شرط اصلی جواز تعدد زوجات نیز هرگز به  است، امکان

 شود.طور کامل محقق نمی 

ها تعدد زوجات  توان گفت که آن بندی دیدگاه مخالفان میدر جمع

می گذشته  به  متعلق  نهادی  ارزشرا  با  که  جهان  دانند  بنیادین  های 

امروز، از جمله کرامت انسانی، برابری حقوقی و سلامت روانی، در  

تضاد کامل قرار دارد. از نظر آنها، این حکم چه از منظر حقوق بشری  

شناختی، پیامدهای مخربی بر فرد، شناختی و جامعهو چه از منظر روان 

تر از همه، گروهی از متفکران مسلمان با  خانواده و جامعه دارد. مهم

اند که خود شریعت  استناد به منطق درونی قرآن، به این نتیجه رسیده 

ضمنی   طور  به  کامل،  عدالت  شرط  دانستن  غیرممکن  با  نیز  اسلام 

تر سوق ری به عنوان الگوی برتر و عادلانه همسجامعه را به سوی تک 

امروز،   دنیای  این حکم در  اجرای  بر  این رو، اصرار  از  است.  داده 

ترین نادیده گرفتن مقاصد عالی شریعت و آسیب رساندن به مقدس 

 شود.نهاد اجتماعی، یعنی خانواده، تلقی می

 موافقان   تحلیل و نقد دیدگاه

دیدگاه موافقان تعدد زوجات، در مقابل انتقادات گسترده مخالفان،  

مجموعه  استدلال بر  از  فقهی  ای  و  اخلاقی  اجتماعی،  تاریخی،  های 

برخی  حتی  و  مسلمان  متفکران  شامل  که  گروه،  این  است.  استوار 

شود، جواز تعدد زوجات را نه یک حکم مطلق اندیشمندان غربی می

لذت  ترویج  راه برای  بلکه یک  مردان،  واقعجویی  و یک  حل  بینانه 

و  -ابزار حقوقی فردی  معضلات  با  مواجهه  برای  اجتماعی ضروری 

دانند. از منظر ایشان، اسلام این نهاد را ابداع نکرده، بلکه  جمعی می

ضابطه را به شکلی انسانی، محدود و مسئولانه  یک سنت رایج و بی

استدلال  است.  میدرآورده  را  این گروه  محور  های  چهار  در  توان 

 بندی و تحلیل کرد.اصلی دسته 

 تطبیقی -استدلال تاریخی

کلیدی  و  نخستین  از  حکم  یکی  دادن  قرار  موافقان،  دفاعیات  ترین 

کنند که این  تعدد زوجات در بستر تاریخی آن است. آنها تأکید می 

پدیده به هیچ وجه ابداع اسلام نبوده است. همانطور که ویل دورانت  

کند، این تصور که تعدد زوجات از ابتکارات پیامبر اسلام  اشاره می

است   بوده  وسطی  قرون  در  رایج  اشتباه  یک   ,Durant)است، 

تمدن (2022 در  متداول  امر  یک  چندهمسری  حقیقت،  در  و  .  ها 

ادیان پیش از اسلام، از جمله در میان اقوام ایرانی، رومی، هندی و به  

 اسرائیل بود.ویژه در میان بنی 

پرستی موافقان، به ویژه اندیشمندانی چون ولتر، برای رد اتهام شهوت 

می استناد  یهودیت  مقدس  متون  به  اسلام،  خاطرنشان  به  آنها  کنند. 

اسرائیل مانند یعقوب و داوود،  سازند که در عهد عتیق، انبیای بنیمی

می اختیار  متعددی  همسران  محدودیتی،  و  قید  هیچ  کردند بدون 

(Durant, 2022)کند که داوود  . ولتر به طور مشخص اشاره می

هجده زن و سلیمان هفتصد زن عقدی و سیصد زن صیغه داشت. در  

مترقی  و  بزرگ  اصلاحی  حرکت  یک  اسلام  اقدام  بستری،  چنین 

دار که  شود. اسلام به جای ممنوعیت مطلق یک امر ریشه محسوب می

شدت  می به  را  آن  شود،  منجر  اجتماعی  مرج  و  هرج  به  توانست 

»تعداد   ولتر،  تعبیر  به  )ص(  محمد  ساخت.  مقید  و  محدود 

فرمانروایان  بی و  شاهان  بیشتر  بستر  در  که  را  زنانی  حدوحصر 

می  آسیایی  کرد«  کشورهای  محدود  زن  چهار  به  آرمیدند، 

(Ḥadīdī, 1964) . 

استاد مطهری نیز پس از بررسی تفصیلی تاریخ تعدد زوجات، بر این  

ای طولانی داشته و اسلام آن را محدود  باور است که این حکم سابقه 

. علاوه بر محدود کردن عدد  (Moṭahharī, 2001)کرده است  

همسران به چهار، اسلام شرط بسیار سنگینی را نیز برای آن وضع کرد:  

قدر دشوار  گونه که ولتر نیز متوجه شده، آن . این شرط، آن عدالت
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می کسی  کمتر  »عملاً،  که  باشد«  است  داشته  زن  چند  تواند 

(Ḥadīdī, 1964)  به از اسلام  انتقاد  از دیدگاه موافقان،  بنابراین،   .

نقش   و  تاریخی  زمینه  گرفتن  نادیده  زوجات،  تعدد  جواز  خاطر 

گرانه و محدودکننده آن است. اسلام در واقع گامی بزرگ به  اصلاح 

سوی احقاق حقوق زنان برداشت و یک سنت نامحدود و ظالمانه را  

 آور و مشروط تبدیل کرد.به یک نهاد حقوقی مسئولیت 

 استدلال مبتنی بر ضرورت اجتماعی 

ترین استدلال موافقان، کارکردگرایانه و مبتنی بر »ضرورت  محوری

بینانه  اجتماعی« است. از این منظر، جواز تعدد زوجات یک پاسخ واقع 

ای ممکن است ها و نیازهای ملموسی است که در هر جامعهبه بحران 

 بروز کند. 

 الف( عدم توازن جمعیتی و حق تأهل زنان 

شود، عدم  ترین ضرورت اجتماعی که توسط موافقان مطرح میمهم

استاد   است.  ازدواج  آماده  زنان  و  مردان  تعداد  میان  دائمی  توازن 

تحلیل   ارقام  و  آمار  به  استناد  با  را  موضوع  این  تفصیل  به  مطهری 

کند که به دلایل مختلف، از جمله مقاومت بیشتر  کند. او اثبات میمی

ومیر مردان به دلیل  ها و بالاتر بودن آمار مرگزنان در برابر بیماری 

ها، همواره تعداد زنان آماده ازدواج از مردان آماده  حوادث و جنگ 

. برتراند راسل، فیلسوف  (Moṭahharī, 2001)ازدواج بیشتر است  

می  و  دارد  اذعان  واقعیت  این  به  نیز  انگلستان  انگلیسی،  »در  گوید: 

کنونی بیش از دو میلیون زن زائد بر مردان وجود دارد که بنابر عرف،  

باید همواره عقیم بمانند و این برای ایشان محرومیت بزرگی است«  

(Russell, 1968) . 

قانون،   اگر  است.  مواجه  دوراهی  با یک  شرایطی، جامعه  در چنین 

همسری را به عنوان تنها شکل قانونی ازدواج به رسمیت بشناسد،  تک

برای   خود  انسانی  و  طبیعی  حق  از  زنان  از  بزرگی  گروه  ناچار  به 

مفهوم   اینجا  در  مطهری  استاد  شد.  محروم خواهند  تشکیل خانواده 

می مطرح  بنیادین  بشری  حق  یک  عنوان  به  را  تأهل«  کند »حق 

(Moṭahharī, 2001) طور که هر انسانی حق  . از دیدگاه او، همان

بهداشت دارد، حق تشکیل خانواده، داشتن همسر و   کار، مسکن و 

فرزند نیز از حقوق اولیه اوست. بنابراین، ممنوعیت تعدد زوجات در  

عمل به معنای پایمال کردن این حق برای بخشی از زنان جامعه است.  

از این زاویه، جواز تعدد زوجات نه تنها ظلمی به زنان نیست، بلکه  

دهد از این حق  »حقی است به نفع زنان بر مردان« که به آنها امکان می

. شوپنهاور نیز با  (Moṭahharī, 2001)مند شوند طبیعی خود بهره 

کند که در جوامع چندهمسری، اکثریت زنان  همین منطق استدلال می 

فرصت یافتن شوهر، فرزند و سرپرست را دارند و نیازهای روحی و  

همسری،  شود، در حالی که در اروپای تک شان برآورده میغریزی

 .(Mūsawī Lārī, 2008)شوهر بسیار زیاد است تعداد زنان بی 

 ب( سرپرستی بیوگان و یتیمان

های اجتماعی مهم، که به ویژه در متن قرآن  یکی دیگر از ضرورت 

مورد توجه قرار گرفته، مسئله سرپرستی از زنان بیوه و کودکان یتیم  

است. علی شریعتی، محمد محمد مدنی و امام موسی صدر همگی بر  

( مستقیماً  ۳این نکته تأکید دارند که آیه جواز تعدد زوجات )نساء،  

به    در سیاق بحث از عدالت درباره یتیمان نازل شده است. شریعتی 

می  بیان  »هوس صراحت  با  اسلام،  در  زوجات  تعدد  که  چرانی کند 

شود، کاملاً متفاوت است  بندوبار فردی« که امروزه گاهی دیده میبی

یتیمان بوده   برای حل مشکل  و در اصل، یک »ضرورت اجتماعی« 

 . (Sharī'atī, 2001) است 

ها تلفات  در جوامع گذشته، به ویژه در جامعه صدر اسلام که جنگ

گرفت، تعداد زیادی از زنان بیوه و کودکان یتیم  زیادی از مردان می

ماندند. این افراد در معرض فقر، فساد  بدون حامی و سرپرست باقی می

آسیب  انواع  تعدد  و  شرایطی،  چنین  در  داشتند.  قرار  اجتماعی  های 

کرد. مردان زوجات به عنوان یک مکانیسم حمایتی کارآمد عمل می

با ازدواج با این زنان بیوه، نه تنها نیازهای عاطفی و مادی آنان را تأمین  

کردند، بلکه فرزندان یتیم آنها را نیز تحت حمایت خود گرفته و  می

میآینده  فراهم  برایشان  امن  را  ای  اقدام  این  شریعتی  ساختند. 

داند که به زنان محروم و  ر آن بستر تاریخی میترین اصل« د»انسانی

سرپرست، امکان نجاتی دوباره در پناه یک خانواده گرم و امن را  بی

. امام موسی صدر نیز با اشاره به همین  (Sharī'atī, 2001)داد  می
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شرایط جنگی صدر اسلام، تعدد زوجات را راه حلی مطلوب برای  

 . (Sadr, 1969)داند  تعمیم عدالت به یتیمان می 

 های فردیج( ضرورت

ضرورت  بر  نیز  علاوه  فردی  خاص  شرایط  کلان،  اجتماعی  های 

بیماری  می مانند  مواردی  کند.  توجیه  را  زوجات  تعدد  جواز  تواند 

مزمن همسر، نازایی او، یا ناتوانی در انجام وظایف زناشویی، مرد را  

می قرار  دشوار  موقعیتی  مطرح در  را  پرسش  این  شوپنهاور  دهد. 

کند که اگر مردی با چنین همسری روبرو باشد، »چرا نتواند زن  می

کند؟«   اختیار  را  چنین  (Mūsawī Lārī, 2008)دیگری  در   .

( طلاق دادن همسر بیمار یا نازا  1وضعیتی، مرد سه راه پیش رو دارد:  

و ازدواج با زنی دیگر، که این امر اغلب ظالمانه و خلاف عواطف  

( باقی ماندن با همسر اول و سرکوب نیازهای طبیعی ۲انسانی است.  

می که  روابط  خود،  به  آوردن  روی  یا  روانی  مشکلات  به  تواند 

( ازدواج با همسر دوم ضمن حفظ و مراقبت از  ۳نامشروع منجر شود.  

راه سوم عادلانه  موافقان،  از دیدگاه  اول.  انسانی همسر  و  ترین ترین 

کند و هم  گزینه است که هم حقوق و کرامت همسر اول را حفظ می

 سازد. نیازهای مشروع مرد و حق او برای داشتن فرزند را برآورده می

 استدلال اخلاقی

کرده  دفاع  نهاد  این  از  که  غربی  اندیشمندان  ویژه  به  اند،  موافقان، 

»تعدد زوجات مشروع و مسئولانه« در  مقایسه تند و صریح میان  ای 

»تک و  بی شرق  و  ریاکارانه  انجام  همسری  غرب  در  مسئولیت« 

لوبون، جامعهمی با حیرت میدهند. گوستاو  فرانسوی،  گوید  شناس 

نمی همسر که  تعدد  از  زمین،  مشرق  مشروع،  همسر  »تعدد  داند 

ها چه کم دارد« و معتقد است که شکل مشروع آن  سالوسانه غربی 

 .(Le Bon, 1975) تر است« »از هر جهت بهتر و شایسته 

آنی بیزانت، رهبر جنبش عرفان، این استدلال را با جزئیات بیشتری  

می بدون  شرح  زوجات  »تعدد  غرب،  در  که  است  معتقد  او  دهد. 

مسئولیت وجود دارد«. مردان غربی روابط آزاد و خارج از ازدواج  

کنند و پس از کامیابی، معشوقه خود را بدون هیچ تعهدی  برقرار می

کنند. این زن، که ممکن است حتی فرزندی نامشروع داشته  رها می

می سرگردان  جامعه  در  قانونی  حمایت  هیچ  بدون  در باشد،  شود. 

اسلامی، یک   نظام چندهمسری  در یک  یا سوم  دوم  همسر  مقابل، 

»همسر قانونی« و محترم است. او و فرزندانش از تمام حقوق قانونی،  

بیزانت، وضع    حمایت مالی و جایگاه اجتماعی برخوردارند. به تعبیر

چنین زنی »صد بار بدتر از وضع زنی است که همسر قانونی و مادر  

می زندگی  شوهر،  حمایت  تحت  خانواده  در  و  کند« شده 

(Mūsawī Lārī, 2008) . 

از این منظر، ممنوعیت قانونی تعدد زوجات، جامعه را پاک و اخلاقی 

های زیرین جامعه رانده و به آن  کند، بلکه صرفاً فساد را به لایه نمی

بی و  غیررسمی  میشکلی  اشاره  رحمانه  نیز  الزحیلی  وهبة  بخشد. 

و  می فحشا  برای  را  راه  زوجات،  تعدد  قانونی  منع  که  کند 

کند و کیان خانواده را بیش از پیش در معرض  بازی« باز می»معشوقه

. بنابراین، موافقان نتیجه  (Al-Zuḥaylī, 1989)دهد  خطر قرار می

گیرند که تعدد زوجات اسلامی با الزام مرد به پذیرش مسئولیت  می

تر و  ای به مراتب اخلاقی کامل در قبال همسران و فرزندانش، گزینه 

بیانسانی  و  آزاد  روابط  از  مدعی  تر  جوامع  در  که  است  تعهدی 

 همسری رواج دارد.تک

 استدلال فقهی و حقوقی 

قید  اندیشمندان مسلمان موافق تعدد زوجات، این حکم را یک حق بی

دانند. آنها با تأکید بر قیود و شروط سنگینی  نمیو شرط برای مردان  

که اسلام برای این امر قرار داده، آن را به یک »رخصت« محدود به  

می تبدیل  خاص  تقیید«  شرایط  »نظریه  به  که  دیدگاه  این  کنند. 

)محدودسازی( مشهور است، توسط اکثر علمای اسلامی پذیرفته شده  

 است.

 الف( شرط عدالت

سوره نساء است.    ۳ترین قید، همان شرط »عدالت« مذکور در آیه  مهم

آیه   به  استناد  با  مخالفان  هرگز    1۲۹هرچند  )»شما  سوره  همین 

محال  نمی را  آن  تحقق  کنید«(  رفتار  عدالت  به  زنان  میان  توانید 

شوند. دانند، اما فقهای موافق، میان دو نوع عدالت تمایز قائل میمی

نفی شده، »عدالت در محبت و    1۲۹آنها معتقدند عدالتی که در آیه  
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میل قلبی« است که امری غیرارادی و خارج از کنترل انسان است. اما  

به عنوان شرط جواز مطرح شده، »عدالت در    ۳عدالتی که در آیه  

رفتار و امور مادی« است؛ یعنی برابری در تأمین نفقه، مسکن، لباس  

خوابگی )قَسْم(. این سطح از عدالت، اگرچه دشوار  و تقسیم زمان هم 

 Ṣafā'ī)است، اما امری ممکن و در حیطه توان و اراده انسان است  

& Emāmī, 2001)  بنابراین، مرد تنها در صورتی مجاز به ازدواج .

رفتاری   عدالت  این  اجرای  برای  خود  توانایی  از  که  است  مجدد 

 اطمینان داشته باشد. 

 ب( شرط توانایی مالی و ضرورت عقلایی 

علاوه بر عدالت، شروط دیگری نیز از سوی فقها و اندیشمندان مطرح  

به همسر   نفقه  بر دادن  »توانایی مرد  بر  السباعی  شده است. مصطفی 

می  تأکید  اساسی  شرط  یک  عنوان  به   ,Al-Sibā'ī)کند  دوم« 

. این بدان معناست که مرد نباید برای ازدواج مجدد، سطح (1999

رفاه خانواده اول را کاهش دهد. محمود شلتوت این جواز را محدود  

می شدید«  »ضرورت  محمد  (Shaltūt, 2000) داند  به  محمد   .

ضروری   مجدد  ازدواج  برای  را  عقلایی«  »غرض  وجود  نیز  مدنی 

 . (Madanī, 1958)شمارد می

 ج( ضرورت نظارت حکومتی 

این   از  سوءاستفاده  از  جلوگیری  برای  معاصر،  متفکران  از  برخی 

اند. استاد مطهری  حکم، پای نظارت نهادهای قانونی را به میان کشیده 

اثبات جواز و حتی ضرورت اجتماعی این حکم در شرایط   پس از 

آن   اجرای صحیح  شرایط  از  را  اسلامی«  »نظارت حکومت  خاص، 

کند که  داند. امام موسی صدر نیز پا را فراتر گذاشته و پیشنهاد میمی

دادگاه  عهده  »به  موضوع  درباره  این  تا  شود  گذاشته  شرعی  های 

بیشتری کنند«   این  (Sadr, 1969) شروط تعیین شده آن، تحقیق   .

دیدگاه مدرن، که در قوانین حمایت از خانواده در ایران نیز منعکس  

نشان   است،  کرده  دادگاه  اجازه  به  منوط  را  مجدد  ازدواج  و  شده 

اند  دهد که موافقان نیز از خطرات سوءاستفاده از این حکم آگاه می

و به دنبال سازوکارهایی برای تضمین اجرای عادلانه و مسئولانه آن  

 هستند. 

جمع یک  یک  در  را  زوجات  تعدد  جواز  موافقان،  نهایی،  بندی 

می اسلام  شارع  سوی  از  اجتماعی  و  حقوقی  با  شاهکار  که  دانند 

ترین معضلات اجتماعی و فردی پاسخ داده  بینی کامل، به پیچیده واقع 

 است. از نظر آنها، این حکم:

قاعده را محدود و انسانی کرده یک سنت بی  اصلاحگرانه است:.  1

 است.

برای حل بحران عدم توازن جمعیتی و تضمین    ضروری است:.  ۲

و   بیوگان  از  سرپرستی  برای  همچنین  و  زنان،  همه  برای  تأهل  حق 

 ناپذیر است.یتیمان، یک راهکار اجتناب 

جایگزینی مسئولانه و قانونی برای روابط آزاد و    اخلاقی است:.  ۳

 رساند.تعهدی است که به زنان و کودکان آسیب می بی

یک حق مطلق نیست، بلکه یک رخصت است    مشروط است:.  4

که تنها با احراز شروط سنگینی چون عدالت رفتاری، توانایی مالی و  

یا   نظارت حکومت  وجود ضرورت عقلایی، آن هم ترجیحاً تحت 

 دادگاه، قابل استفاده است. 

زوجات،   تعدد  جواز  اصل  به  حمله  موافقان،  منظر  از  ترتیب،  بدین 

بدفهمی فلسفه تشریع آن و نادیده گرفتن واقعیت از  تلخ  ناشی  های 

اجتماعی است که در صورت ممنوعیت این حکم، راهی جز فساد و  

 ماند.محرومیت بخش بزرگی از جامعه باقی نمی

 گیرینتیجه

بررسی تطبیقی آرای فقهی و حقوقی پیرامون تعدد زوجات، از تقابلی  

دارد که هر یک بر مبانی  برمیبینی متفاوت پرده عمیق میان دو جهان 

تأملی استوار است. از یک سو، مخالفان با محوریت بخشیدن به  قابل

»سلامت   و  جنسیتی«  »برابری  انسان«،  ذاتی  »کرامت  چون  مفاهیمی 

زا تلقی  عاطفی«، تعدد زوجات را نهادی ذاتاً نابرابر و آسیب -روانی

کنند که با روح حقوق بشر مدرن و آرمان خانواده به مثابه کانون  می

آرامش در تضاد است. استدلال هرمنوتیکی این گروه مبنی بر »عدم  

دینی امکان تحقق شرط عدالت« در قرآن، سنگ بنای مخالفت درون 

می تشکیل  را  و  آنان  تاریخی  بستری  به  متعلق  را  این حکم  و  دهد 

 داند که دیگر موضوعیت ندارد. اجتماعی می
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بینانه، آن را یک  در مقابل، موافقان با نگاهی کارکردگرایانه و واقع 

بحران  با  مقابله  برای  اجتماعی«  توازن  »ضرورت  عدم  نظیر  هایی 

جمعیتی، سرپرستی از یتیمان و بیوگان، و پیشگیری از فساد اخلاقی  

دانند. از منظر آنان، اسلام این سنت پیشینی را ابداع نکرده، بلکه  می

با وضع شروطی سنگین مانند عدالت رفتاری و توانایی مالی، آن را  

»اصلاح و تحدید« نموده و به ابزاری مسئولانه برای حفظ »حق تأهل«  

 همگانی و صیانت از اخلاق عمومی بدل ساخته است.

آرمان و  فردی  »حقوق  میان  تلاقی  مناقشه،  این  اصلی  های  کانون 

گرایانه« است.  های عملحلهای اجتماعی و راه عاطفی« با »ضرورت 

اندیشه  تحول  سیر  این حال،  میبا  نشان  دو  ها  این  مرزهای  که  دهد 

دیدگاه در حال نزدیک شدن است. بسیاری از اندیشمندان موافق نیز  

امروزه بر »تقیید« حکم و نه اجرای مطلق آن تأکید دارند و با پذیرش  

و   اجرای عادلانه  دنبال تضمین  به  نظارت حکومتی و قضایی،  لزوم 

جلوگیری از سوءاستفاده از این جواز هستند. در نهایت، آینده این  

های حقوقی، بیش از آنکه در رد یا قبول مطلق آن باشد،  حکم در نظام

جاد توازنی دقیق میان صیانت از کرامت  گذار برای ایدر توانایی قانون 

ضرورت به  پاسخگویی  و  زنان  فردی  حقوق  انکارناپذیر  و  های 

 اجتماعی، تحت نظارت دقیق قانونی، نهفته است. 

 مشارکت نویسندگان

 . در نگارش این مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند

 تعارض منافع

 .وجود ندارد یتضاد منافع  گونهچ یانجام مطالعه حاضر، ه در

EXTENDED ABSTRACT 
The question of polygyny in Islamic jurisprudence 

and modern legal systems has long generated 

profound philosophical, hermeneutical, and 

normative debates, owing to its intersection with 

human dignity, family ethics, gender justice, and 

social necessity. Classical jurisprudence has 

traditionally grounded its justification in Qur’anic 

verses such as Qur’an 4:3 and Qur’an 4:129, 

alongside the interpretive reasoning of scholars 

who developed the doctrinal architecture 

surrounding the institution. In this regard, historical 

contextualization has been instrumental in shaping 

scholarly arguments: proponents of polygyny often 

emphasize that the practice predates Islam and was 

present across various ancient cultures and 

Abrahamic traditions, as documented through 

historical accounts of early Jewish patriarchs and 

biblical narratives (Durant, 2022). Islam, 

according to this reading, did not introduce the 

practice but regulated and restricted it—an 

argument that scholars such as Moṭahharī 

corroborate by demonstrating that Islam placed 

strict conditions such as justice, financial 

responsibility, and moral accountability on the 

practice of plural marriage, thereby transforming 

an unconstrained custom into a disciplined legal 

framework (Moṭahharī, 2001). At the same time, 

the broader exegetical and hermeneutical terrain 

indicates that contemporary Muslim thinkers, 

notably Pakatchi and Rahman, have sought to 

revisit the foundations of this practice by 

interrogating the interplay between text, context, 

and ethical purpose in Islamic law (Pakatchi, 2014; 

Rahman, 1982). Their approach emphasizes that 

determining the scope and continuity of polygyny 

in modern societies requires simultaneous attention 

to scriptural intent, socio-historical dynamics, and 

the evolving realities of human relationships. 

From another vantage point, the arguments 

supporting polygyny in Islamic thought and 

comparative legal discourse often draw upon 

functionalist and sociological reasoning. 

Advocates propose that polygyny serves as an 

ethical solution to gender imbalances, societal 

crises, and individualized circumstances in which 

monogamy might produce greater harm. Allowing 

responsible plural marriage, they argue, can protect 

widows, orphaned children, and women without 

guardians, particularly in the aftermath of war or 

demographic imbalance—as reflected in the 

interpretive works of Asad and the historical 

analyses of Shari‘atī, both of whom highlight that 

Qur’an 4:3 was revealed in the context of 

safeguarding vulnerable women and orphans after 

the Battle of Uhud (Asad, 1980; Sharī'atī, 1981). 
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Similar reasoning appears in the writings of Sadr, 

who asserts that the institution of polygyny was, at 

its inception, a mechanism for the equitable care of 

orphaned children and widowed women in periods 

of crisis (Sadr, 1969). Furthermore, scholars such 

as Mūsawī Lārī and Russell argue that 

demographic conditions in many societies continue 

to produce a surplus of marriageable women, 

making the prohibition of polygyny tantamount to 

depriving many women of their natural right to 

marriage and family (Mūsawī Lārī, 2008; Russell, 

1968). On the individual level, thinkers including 

Al-Qaraḍāwī and Al-Sibā‘ī note that cases of 

chronic illness, infertility, or marital dysfunction 

may require alternative ethical arrangements where 

divorce is neither just nor desirable (Al-Qaraḍāwī, 

1985; Al-Sibā'ī, 1999). Through this perspective, 

polygyny is interpreted not as a male privilege but 

as a regulated concession designed to meet 

complex personal and societal needs under strict 

moral and financial constraints. 

Conversely, critiques of polygyny emerge from 

diverse intellectual traditions encompassing 

feminist thought, modern legal theory, human 

rights discourse, and reformed Islamic 

hermeneutics. A dominant theme among critics 

emphasizes the inherent conflict between polygyny 

and the principles of gender equality, mutual 

dignity, and emotional exclusivity that 

contemporary societies increasingly recognize as 

foundational to marriage. Legal scholars and 

ethicists such as Kātūziyān and Mehrangiz Kār 

argue that the structure of polygyny reduces 

women to fractional partners and undermines the 

reciprocal emotional and psychological security 

necessary for a stable family unit (Kātūziyān, 

2008; Mehrangiz Kār, 2002). Sociologists like 

E‘Zāzī maintain that the tensions, rivalry, and 

emotional fragmentation caused by plural marriage 

generate long-term psychological harm for both 

spouses and children, disrupting the family’s 

ability to serve as a nurturing environment for 

social development and emotional well-being 

(E'Zāzī, 2006). Within Islamic interpretive 

traditions, reformist thinkers have articulated a 

hermeneutical critique centered on the 

impossibility of achieving the Qur’anic 

requirement of justice. Abu Zayd, for instance, 

argues that when Qur’an 4:3 is read together with 

Qur’an 4:129—which states unequivocally that 

humans cannot attain full justice between wives—

polygyny becomes practically and ethically 

unfeasible (Abu Zayd, 2004). By distinguishing 

between behavioral justice (material equality) and 

emotional justice (equal affection), critics maintain 

that while the former may be achievable, the latter 

is inherently beyond human capacity, thus 

rendering the fulfillment of Qur’anic conditions 

impossible in practice. 

The interpretive debate between “taksir literalism” 

and “maqāṣid-oriented hermeneutics” deepens this 

controversy. Traditional commentators such as 

Ṭabāṭabā'ī and Ṣafā'ī adopt a textualist stance, 

emphasizing that the Qur’an permits polygyny 

within the domain of material justice and that the 

impossibility referenced in Qur’an 4:129 pertains 

exclusively to emotional inclination, which is not 

part of legal accountability (Ṣafā'ī & Emāmī, 2001; 

Ṭabāṭabā'ī, 1997). Meanwhile, modern thinkers 

such as Mernissi assert that patriarchal legal 

interpretations have overshadowed the Qur’an’s 

broader commitment to justice, dignity, and 

reciprocal partnership, suggesting that polygyny 

contradicts the ethical telos toward which the 

Qur’anic worldview ultimately directs family 

relationships (Mernissi, 2001). Comparative legal 

analyses reinforce this perspective by highlighting 

that international human rights frameworks 

increasingly recognize monogamy as the normative 

foundation of marital equality, while identifying 

polygyny as structurally discriminatory. Critics 

contend that emotional instability, psychological 

harm, and the systemic power imbalance embedded 

within polygyny violate contemporary legal 

standards of marital justice and undermine the 

equal standing of spouses in family life. 

Despite this polarization, a growing number of 

scholars propose interpretive mediations that 

neither fully reject nor unconditionally endorse 

polygyny. These approaches often involve limiting 
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polygyny through judicial mechanisms, strict 

evidentiary requirements, and governmental 

oversight. Moṭahharī argues that while the 

institution serves essential social functions, the 

potential for abuse requires rigorous state 

regulation (Moṭahharī, 2001). Sadr similarly 

proposes that judges or qualified religious 

authorities should assess whether individuals meet 

the scriptural requirements of justice and financial 

capability before authorizing plural marriage 

(Sadr, 1969). Modern legislation in several 

Muslim-majority countries reflects this tendency 

toward conditional authorization rather than 

absolute prohibition or unrestricted permission. 

Philosophically, this balanced approach suggests 

that polygyny may be neither a universal moral 

ideal nor an inherently oppressive institution but a 

context-dependent legal concession whose validity 

depends on ethical purpose, demonstrable 

necessity, and enforceable constraints. This 

emerging perspective demonstrates that 

contemporary Muslim legal thought is moving 

toward a jurisprudence of limitation, in which 

social realities, psychological well-being, and 

ethical commitments converge in shaping the 

application of classical rulings. 
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